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کلیدرن بررسی ساختاري رما
برموننظریۀبر اساس 

چکیده

هاي متنی و کشف الگوي پیوند آنها، زمینهنگاه ساختاري به آثار ادبی به سبب بررسی عناصر درون
تواند شگردهاي خلق آثار برتر ادبی میارائۀ آورد، و بارا فراهم میماهیت ادبیات تر ازدریافت شایسته
گرا، گروهی به فرمهاي روایی در میان منتقدان ساختارکند.دبی کمک هاي پردازش اثر ابه گسترش الگو

با ابداع یک نظام » کلود برمون«اند، که در این میان و بررسی عناصر داستان و قوانین ترکیب آنها پرداخته
تـرین  چگونگی روابط بین کوچـک پایۀ کند که براي، طرحی را پیشنهاد میوارهمبتنی بر نمایش شکل

،گانه، اثري تو در تو و گسترده است که محورها و جریانهاي چندکلیدردها استوار است. رمان بلندواح
اند. براي بررسی ساختاري متن این رمان ناچار باید ابتدا طرح کلی آن را استخراج کرد، آن را شکل داده

زنجیـرة  میـزان شـرکت در  به ،هاشخصیت، هرمان به طرح اولیۀو سپس به تحلیل آن پرداخت. در تجزی
گـرا  گیرند. قدرت یک رمـان واقـع  ت قرار مییاهمدرجۀ حوادث و نقششان در ساختن نقاط اوج در

و معلولی برقرار شـده در میـان   علیّ ۀهاي کامل و چگونگی چینش و رابطرفتدر تعداد پیکلیدرچون 
یـت اند. هرنی وابستهرفتهاي اصلی معمولاً به تعداد نقاط اوج داستاآنهاست. تعداد پی در طـول  شخص

تـان نقـش      ۀکند، ولی همد ایفاي نقش میهاي متعدرفترمان با پی آنها در ایجـاد سـاختمان اصـلی داس
که در ارتباطی معنادار با هاي محوري است رفت، ترکیبی منطقی از پیکلیدرمحوري ندارند. بنابراین رمان 

هاي آن تحت تأثیر عواملی چـون موضـوع، فضـاي    خصیتشهاي فرعی و ثانوي هستند، و تعداد رفتپی
.دار آنها با یکدیگر قرار داردکلی، تعداد روایتهاي اصلی، ساختمان قدرتمند روایتها و ارتباط هدف

.رفت، برمونکلیدر، ساختار، روایت، پی:هاکلید واژه
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مقدمه.1-1

ات، همـواره  اس در برابر تأثیر ادبیز شد. ذهن حسآنها نیز آغاةبا خلق آثار ادبی، ارزیابی و داوري دربار
هایی است الؤاین از آن نوع س«اثر ادبی، و چگونگی خلق سخن ادبی است و زةخواهان درك صفات ممی

ـخود به آن پاسخ میکه هر نسلی به طریق خاص  اي پیچیـده اسـت کـه وجـوه     ات پدیـده گوید، زیرا ادبی
: 1379(دیچـز، » شـود. مخصوص واقـع مـی  توجه مورد ملاحظه ومختلف آن به اقتضاي اعصار مختلف

28(.
قرار گرفته است و آثار ادبی از دیدگاههاي مختلـف بررسـی  توجه معاصر، نقد ادبی در کانونةدر دور

نـدگان  ۀ د از ذوق و قریح ـنبرخی از این دیدگاهها، بیش از آن که بر مبناي علمی استوار باششوند. می نویس
د. داوري آثار ادبی بر اساس ذوق و سلیقه، یکی از مشکلات نقد ادبی معاصر است. چنین نگیرمیآنها مایه 

نده براي خلق آثار بهتـر،  و کیف نگارش اثر و مطرح کردن راهکارهاي سازهایی به جاي بحث از کمیداور
تـه  لی کهدر حا؛شودشخصی منحصر میقۀاساس سلیانگاري آثار برزیباانگاري یا زشتتوصیفبه شایس

بایـد  رازوایاي پنهان متنکند و ص، متن را بررسی در نظر گرفتن اصول و قواعد مشخّنقد علمی با است
.نمایدروشن

شد، بررسـی سـاختمان اثـر    توجه به آنبیستم ةاز آغاز سدنقد ادبیة که در حوزکردهایییکی از روی
درآن بـود. ایـن رویکـرد جدیـد را فرمالیسـم یـا       ادبی براي درك وجوه فراینـد خلـق شـگفتی و زیبـایی     

هاي ساختارگرایی شد. نظریۀساز مطرح شدن نامیدند که بعدها زمینهگرایی میشکل
امکان ارزیابی مفاهیم از روابط و پیوندها را فراهم کندکه گرایی در پی آن است تا الگو و نظامی ساختار

 ـکـلّ  نظـام م کشف شده در اثر را بـا دریافت روابط نظا،سازد. همچنینرا ممکن می ات و در نگـاهی  ادبی
گرایی با تعیین اصول سـاختاري، چـه در   ساختار،. بدین ترتیبآوردفراهم نظام فرهنگ بشرکلّ تر باوسیع

.سازدآثار منفرد و چه در روابط میان آثار، بر آن بوده و هست تا روشی علمی را براي مطالعات ادبی فراهم 
در فعی از اثر را رها می کند و به اجزاي اثر و ارتبـاط صـوري  درك کلّ،منتقدةخوانندت ساختاري، الی

ترین واحد مورد بررسی در یک متن منفرد پردازد. در میان ساختارگرایان بر سر این که کوچکآنها میبین
یـن   شـد هـاي متفـاوت  نظریۀد دارد که منجر به ارائۀچه چیزي است، اختلاف نظرهایی وجو ه اسـت. هم

 ـنظریۀسازد. با وجود این، در تمام این یک تعریف واحد از این شیوه را دشوار میئۀتفاوتها ارا ۀها یک نکت
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مشترك وجود دارد و آن بررسی ارتباط بین اجزاي یک واحد ادبی است.
یـنه وجـود ي فرمهاي روایـی، بـا  بررسی ساختار اپولادیمیـر پـر  اي کـه داشـت، تقریبـاً بـا کـار      پیش

)(Vladimir Proppریخت«با نامهاي پریانهشناسی قص«)Morphology of the Folktale(  و به دنبـال آن
توجـه  پـراپ بـا  آغاز شد.)Claede Levi-Strauss(ها توسط کلود لوي استروسبررسی ساختار اسطوره

ن بعدي، به ویژه گـروه گرمـاس  پردازانظریۀشروعی براي گروهی از ۀکردها، نقطبه روابط متقابل کاردادن 
)Greimas(،برمون)Bremond( و تودوروف)Todorv (.فراهم آورد

آنهـا در صـدد بودنـد بـا تشـخیص      هدف این گروه، بررسی عناصر داستان و قوانین ترکیب آنها بـود. 
ز این میان تر از روایت دست یابند. اترین واحد روایی و ارتباط آن با واحدهاي دیگر به درکی ادبیکوچک

ترین واحدها را کشـف  اي، چگونگی روابط بین کوچکوارهبرمون با ابداع یک نظام مبتنی بر نمایش شکل
.)139- 91: 1383(اسکولز، نامید)sequence(»رفتپی«روایت را یۀکرد و واحد پا
ت و آثـار  گـران ایرانـی قـرار گرف ـ   پژوهشتوجه هاي اخیر، بررسی ساختاري آثار ادبی موردطی دهه

یـ با وجود این، بررسی.اي در این زمینه نوشته شدپراکنده م متـون روایـی   هاي موجود پاسخ گوي حجم عظ
تحریـر در آمـده اسـت از    تۀهاي ارزشمندي که از سوي نویسندگان قدرتمند به رش ـمعاصر نیست، و رمان

اند.صوري و ساختاري بر کنار ماندهبررسیهاي
ش کلیدر است، تلایک پژوهش گسترده در پیوند با تحلیل ساختاري رمان در این مقاله که بخشی از 

ارزشمند زبان فارسی بررسـی شـود. ایـن مقالـه     رمانایندر مورد ساختارينظریۀشده چگونگی کاربرد 
شود و بررسی ساختار روایت توسط کلود برمون مطرح میةدر بخش نخست، شیو:شامل دو بخش است

،بنـابراین شـود. رداخت عناصر داستانی از لحاظ ساختاري در رمان کلیدر بررسی میپة در بخش دوم، شیو
برمون نیست؛ بلکه این مقاله بر آن است تا نظریۀپایۀ برکلیدرهدف این مقاله، تحلیل ساختاري رمان بلند 

ضـوعی  برمون نشان دهـد و ایـن مو  نظریۀبررسی ساختاري رمان یاد شده را بر اساس ةچگونگی و شیو
تواند راهی دیگر را در تحلیل ساختاري ادبی فارسی بدان پرداخته نشده است و میاست که هنوز در متون 

نشان دهد.برخی از متون 
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رفتپیۀگانهاي سهبرمون و کارکرد.2- 1

تـین   توجـه  کلود برمون از نخستین کسـانی بـود کـه از منظـر معنـا شناسـی بـه روایـت         کـرد. او در نخس
برخـی از  ر شـد کـه   هایی که پراپ از حکایت پریان استخراج کرده بود متذکّش پیرامون کارکردجستارهای

بنابراین تلاش کرد تـا د.کنننظر معنایی بر یکدیگر دلالت میکارکردها با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و از 
داستان بیابد.ۀلیعناصر اوها را میاناین پیوندماهیت 

را برهم زده بودنـد، بـه سـاختاري    اصلیکردهاي میانجی که نظم ساختاري محور برمون با حذف کار
زیـر ۀها توانست رابطاین گزارهرةوایافت و با نمایش شکلکارکرد دستهايدار گزارهعنامبتنی بر ارتباط م

ز یکـی ا خـودش، او از ۀبدین ترتیب بر اساس گفتیک روایت روشن کند.کلّ هاي منطقی را درمجموعه
(اسـکولز،  ، رها شـد ین فرمها بودگذاري بت نوع شناسی و تمایزکه عدم قابلیبدترین گرفتاریهاي فرمالیسم 

1383 :138(.
ترین واحد روایت به جاي آن که کارکرد در معناي مورد نظر پراپی را به عنوان کوچکپیشنهاد کرد برمون 

. او ایـن تـوالی منطقـی    قرار دهیمنظر مد احد اساسی در نظر بگیریم، توالی منطقی چند کارکرد را به عنوان و
هـر  برمون ترجمه شده است.«رفتپی«ةنامد که معادل آن در فارسی به واژمی"sequence"چند کارکرد را

دانـد  د به سوي تعادل مـی تعادل به سمت عدم تعادل و بازگشت مجدموقعیت را ناشی از حرکت ازرفتپی
:)1(نمودار تواند منظور برمون را آشکارتر نشان دهدمینمودار زیر .)141- 138(همان: 

:اشاره می کند1تدریجی تکاملیۀبه سه مرحلرفتیک پیۀاو براي نشان دادن نقش
؛تی درونی یا بیرونی داشته باشدوضعیۀپایداري که امکان دگرگونی را به واسطموقعیت نخست،

؛گذاردپایدار تأثیر میموقعیت آید و بربه فعل در میعیت وضدوم، امکان دگرگونی که
ه یا ثابت باقی ماندن آن.ثابت اولیوضعیت سوم، امکان دگرگون شدن

تعادل اولیه

)2فشار (
عدم تعادل ) 1فشار (

تعادل ثانویه

تلاش
)1نمودار (
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از دومۀمرحل ـ، حق انتخاب یا امکان دگرگونی وجود دارد.رفتگسترش پیازبنابراین، در هر مرحله
هـا در قالـب   اي از کارکردسلسلهةتواند دربرگیرندند که خود میاگذار نامیدهاین مراحل سه گانه را مرحلۀ

تري از این گر روشنتواند نمایشمینمودار زیر )168- 166: 1380رفتهاي جداگانه باشد. (احمدي، پی
:)2(نمودار توضیح باشد

یـده    کبرمون ساختار هر روایتی را با یک بردار یا با پرواز یک تیر، مقایسه می ند. کافی اسـت کمـان کش
 ـ موقعیت شود و تیر به سوي هدف نشانه رود تا ت، همـان  پایه به وجود آید. به فعل درنیامدن ایـن موقعی

هرچنـد شـاید   ،ه رها شدهمین که تیر از چلّاما آن که پرتابش کنیم.کمان است بیۀخارج کردن تیر از چلّ
زنـد (اسـکولز   زنـد یـا نمـی   القاعده، به هدف میکند، نهایتاً علیباد آن را ببرد یا از اشیاي گوناگونی کمانه

.)140ص :1383،
مندانه دارد و داند که تداومی غایترد پراپی میبنابراین برمون در تعریف روایت، آن را توالی چند کارک

یف برمون و تعراین »ریزي شده است.دهد، برنامههر چه رخ می«که شکل گرفته است باوراین مبنايبر 
کنـد. بـر ایـن    معلولی منسـجم دلالـت مـی   علیّ طرحهاي منطقی و نظامهرچه بیشتر برنظرگاه او، بر تکیۀ

رفتها معرفی کرد.توان یک داستان کامل را هر قدر هم که بلند و پیچیده باشد از طریق تلفیق پیاساس، می

شکست

توفیق

ه)به فعل درنیامدن امکان (تعادل ثانوی

به فعل درآمدن امکان

عدم تعادله اولیتعادل

آوردت امکان دگرگونی را فراهم میوضعی

ه)(تعادل ثانوی

)2نمودار (
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پرداخت ساختاري عناصر داستانی در کلیدرةشیو.3- 1

یـن   ت نویسنده میاقی، موضوع داستان را قلمرو خلّعناصر داستاندر کتاب میرصادقی دانـد و آن را چن
آفریند و درون مایه را تصـویر  هایی است که داستان را میها و حادثهموضوع، شامل پدیده«کند: تعریف می

» ایش بگـذارد. را به نمتواند درون مایه ت میاقیاست که در آن خلّبه عبارت دیگر موضوع قلمرويکند،می
.)217: 1385(میر صادقی،  

 ـنگـري ناشـی از   گیري فـرا با به کاراي است که نویسنده بازسازي خاطرهکلیدررمان  آن را بـه  ،لتخی
بخشهایی از تاریخ و حرکتهاي ضد حکومتی پیوند داده است. وجه تمایز این اثر با سایر آثاري که با همین 

خان و ه شده توسط مورئهاي محض اراتلاش نویسنده براي جدا شدن از تصویراندمضمون پرداخته شده
نـده تعـدادي از    ی تصـادفی، بلکـه بـا حرکتـی هـدف     د حوادث، نه به سیاقآفرینی مجدباز دار اسـت. نویس

به اسم آنها ولی در بازنمایی،گیردآفریند و تعدادي را از تاریخ به وام میل میهاي کتاب را از راه تخیقهرمان
کند.اکتفا میآنها تاریخی

. لـی سـروکار داریـم   انسانهایی تخیبا موضوعی تاریخی وکلیدرگرایی نظیر بنابراین در رمانهاي تاریخ
ۀداشته باشد و همتوجه تاریخیشخصیتخود کاملاً به یک هاي اثرشخصیتدر پردازش زیرا اگر نویسنده

بلکه طبـق سـخن   ،را بازگو کند، دیگر با یک رمان مواجه نیستیمشخصیتکنشها و واکنشهاي تاریخی آن 
اسـاس آن بـر   کهاحوال تاریخ است، ۀموجود است ترجمآنچه ،هاي رمانجنبهمورگان فورستر در کتاب 

 ـ یک رمـان .)65: 1384شواهد و مدارك استوار است. (فورستر،  اق تـأثیر شـواهد و مـدارك    نـویس خلّ
سازد.یا به طور کلی آن را دگرگون میکند، تاریخی را تعدیل می

دیگري که مناسب آثار داستانی اي که مناسب تاریخ است و جنبۀنبهج:بنابراین هر انسان دو جنبه دارد
اش که اعمالش و آن بخش از زندگی معنويۀییعنی کلّ- یت استؤاست. آنچه در آدمی، مشهود و قابل ر

خیالی رمانتیک او که شامل احساسات ۀجنباما گیرد.تاریخ جا میدر قلمرو- بتوان از اعمالش نتیجه گرفت
و شهوات ناب، یعنی رویاها و خوشیها و شادیها و غمها و با خود خلوت کردنهاسـت کـه ادب و شـرم و    

ةشود که آن را بر سر زبان بیاورد و بیان این جنبه از طبیعت انسانی یکی از وظایف عمـد حیا مانع از آن می
.)66،67ت (همان: رمان اس
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در امـا  ظهـور آن بـوده اسـت.   أمنش ـ2تاریخیة نیز از آن دست آثاري است که یک خاطرکلیدررمان 
یـت ةحکم معرفـی کننـد  ،گویی تاریخ تنها، پردازش متن رمان تـه اسـت. تـاریخ اسـت کـه      شخص ها را داش

امـا  دهـد. آبادي قرار مـی دولتمردان را در اختیارد، خان عمو، اربابان قدرتمند و دولتمحمگلشخصیت
هاي تاریخی را بازنمـایی کنـد و   شخصیتت فعالیازجنبهگیرد کدام نویسنده است که تصمیم میپس از آن،

داند که براي ترتیب دادن یک متن منسـجم و معنـا دار و البتـه نـه بـازگویی      کدام یک را تغییر دهد. او می
بـه  کـه  زندهایی میشخصیتدست به برساختن ،پس در یک فرایندبه چیزي بیشتر نیاز دارد،،صرف تاریخ

اي خارج کند و به فضـاي رمـان وارد سـازد.    نامهی معلولی حوادث را از حالت تاریخعلّةزنجیرآنها کمک
تـیم، ما نیزرایند اذعان دارد و در کتابآبادي خود به این فدولت در مـورد چگـونگی پـردازش    مردمی هس

گوید:ن بلقیس و مارال میهایی چوشخصیت
تـم و  چیزي نمـی محمد گلخلق شده است و من هم از واقعیت نبود مادرشخصیتبلقیس یک  دانس

مادر نوشته بشود... ببینیـد  خواستم که این تراژدي، به ویژه در ایران، بیتوانستم و نمیدانستم نمیاگر هم می
یـن جـوري کـه    دهار راه پیاده شدم و رفتم طرف سوزنام. کنزیور را از چی گرفتهمن مارال و شیرو و . هم

بندنـد،  هاي مخصوصـی مـی  سربندا،راه، دیدم زنی کنار جوي باریک نشسته. آنجا زنهرفتم، طرف قبلۀمی
دهند. و من از دور کـه بـه ایـن زن    برند کنار سر گیر میآورند از زیر بینی و میطوري که بال چارقد را می

یـن    جفت چشم سیاه دیدم که داشت همین جوري مرا نگاه میشدم، یکنزدیک می کرد و انگـار مـرا هم
.)264- 263: 1368ده... (چهل تن ، فریاد، برد به داخل سوزنجوري می

پرسشی پدید اند،و برخی خیالیواقعیاصلی و ،هاشخصیتازبرخیکلیدر، که در رمان به اینتوجه با
یـت تنها کنشـهاي  توان، میرمانرفتهاي رواییپیآیا در بررسیآید که: می واقعـی و تـاریخی را  هاي شخص

هاي خیـالی  شخصیتتوان چنین حکم کرد که کنشهاي میشمار آورد؟ به سخنی دیگر آیا کنشهاي اصلی به
د؟ندر ساختن محورهاي اصلی رمان جایگاهی ندار

یـت ،خ ایـن پرسـش را دریافـت   تـوان پاس ـ ، میکلیدربا نگاهی ساده به ساختمان روایی رمان  شخص
یـت یابـد ولـی   را مـی محمـد  گلتاریخیشخصیتدر رمان نیز همان سرانجام محمد گل ادبـی او  شخص
 ـ   ذهن نویسنده فرو مـی تۀچنان در فضاي برساخآن کـردار  رةرود و کنشـها و واکنشـهایش چنـان در زنجی

چنین اسـت کـه   ل متمایز ساخت. اینرا از تخیواقعیتتوانخورد که دیگر نمیگره میلیهاي تخیشخصیت
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تـان  کلیـدر «توان گفتیعنی نمیشودرو میهتعریف داستان کتاب به صورت مختصر با دشواري روب داس
در یک نبرد نـابرابر  شود و سرانجاماست که با دولت وقت خود درگیر میمحمد گلنامیک مرد ایلیاتی به

ایـم و آنچـه کـه در    طور کامل فنـا کـرده  چنین تعریفی جوهر ادبی متن را بهئۀچرا که با ارا»شود.کشته می
تاریخی است. پیش از این گفتیم نویسنده شواهد تاریخی را ۀهمان بازگویی واقعایم،دادهئهتعریف خود ارا

تصـویري از آن  کلیـدر  توان گفت حـوادث رمـان   ی دگرگون کرده است. در این صورت میتعدیل یا حتّ
مطابق بـا اصـل   ئیات،نیست که ناگزیر در جزمعمولییک عکس،واقعی است و مقصود از تصویرۀثحاد
آن در آمیزش رنگهـا و نقشـهاي ثـانوي ابـداعی     ۀبلکه یک تابلوي نقاشی است که طرح مدادي اولی،باشد

نخسـت آن کـه در بررسـی    :اسـت دو موضـوع  شـدن گفته شد، براي روشن آنچه . تماماستمحو شده 
ولـی تاریخی بـوده اسـت،  ۀخلق آن از بطن یک حادثۀهر چند ناگزیریم بپذیریم که جرقّکلیدرساختمان 

یـم تاریخ و اجتماع آن دوره راچونامل برون متنیوهیچ لزومی ندارد ع یعنـی  :در بررسی متن دخالت ده
تـان را در   قادر خواهباز همشود ،نوشته نمیهیچ اثر ادبی در خلأضمن پذیرش این سخن که یم بـود داس

کنیمشود ـ بررسی اق نویسنده نیز میته این شامل ذهن خلّفضایی عاري از عوامل محیطی خلق ـ که الب.
گـذاریم کـه بـه صـورتی عجیـب و      فرض را بر ایـن مـی  ،کلیدررمانداستانپس در بررسی ساختار

تـیم. تنهـا در ایـن      دادهاي زندگیذهنی، ناظر بر رخۀگونه سابقغیرمنتظره و بدون هیچ افـرادي واقعـی هس
تـر فضـاي زنـدگی    ی از رویداد هاي اصـلی و خطـوط پررنـگ   ت قادر خواهیم بود که گزارشی کلّوضعی

ها به دست دهیم.شخصیت
ی آن را استخراج کنیم. در رمان وسیعی چـون  دوم آن که در بازگویی این داستان ناچاریم طرح کلّۀنکت
نـش یکـی از      بازگویی داستان بـه گونـه  ،ال استهاي فعصیتشخکه فضا آکنده از کلیدر اي کـه دایـر بـر ک

تـن     نفر اوشخصیتباشد ـ هر چند که آن  هاشخصیت ل رمان باشد ـ از بین بردن جوهر ادبـی و اصـالت م
ها و کشـف  شخصیتاستخراج کنشهاي اصلی هر یک از ،است.  بنابراین براي بررسی ساختمان این داستان

چـرا کـه در   ؛امـري ضـروري اسـت   ،آنهـا وار بینی معلولی زنجیرهعلّۀوار و رابطوحدت اندامچگونگی 
هـاي  پیوندند و از سمت شاخهرو هستیم که به هم میهدي روبگرا با کنشهاي متعدپردازش یک رمان واقع

ه در برسند و البتّجمعۀبه یک نقطآنها ۀگاه که همکنند تا آنیحرکت مصلیهاي اتر به سوي شاخهفرعی
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که از آغاز رمان مطرح شـده اسـت در   رفتهاي رواییپیۀپایان داستان است که هم،گرا این نقطهرمان واقع
رسند.قطعی میۀآن نقطه به نتیج

نـده بـا   ل و برخوردتخیةزندگی، بلکه زاییدواقعینه تصویر کلیدررمانپذیرش این نظر که هاي نویس
کند.ا را به سوي یک بررسی عاري از ملاحظات برون متنی هدایت میمواقعی است، جهان 

یدنیـای وآن خارج شدهةف نویسندو تصرّقدرت و دخل ةرمان که اکنون از حوزۀدر دنیاي بر ساخت
ترین لین و ملموسی اثر بنماییم با اوپیش از آن که ذهن خود را درگیر طرح کلّ،تحت فرمان خواننده است

یـت هاي رمان است. این شخصیتشویم. این عامل اصلی، متنی اثر مواجه میعامل درون  تـانی  شخص هاي داس
دهند.سازند و شکل میهستند که با رفتار و واکنشهایشان دنیاي داستان را می

به یک مجموعه کنشـها  خود،ة ات ویژو خصوصیهاعادتها، خلق و خوۀهاي داستان به واسطشخصیت
یـت ، جایگاه خود را در داستان به صورت هاآنۀواسطد و به نیازدست می  ـمحـوري یـا  شخص ل بـر  مکم

،ها و بدون رفتارهاي طبیعی بیرونی و درونـی العملتانی بدون این عملها و عکسداسشخصیت«سازند. می
» اي عمیـق دارد. زندگی، فاصـله ۀت که با نظیر خود در خارج از داستان و در عرصهویموجودي است بی

.)46: 1373بانی ، (قر
تن نقش ایفـایی رنگ دانساشتن یا به زبانی دیگر کمنادیده انگها و در مقابل،شخصیتپرداختن به برخی 

،حوادث داستانۀها در پهنشخصیتدر شکل دادن به ساختمان روایت است. آنها شرکتمیزان به سبب آنها 
نـش سـوق مـی     ، بلکه بسته به اراده و انگیزه3موجوداتی منفعل نیستند دهـد،  اي که ایشان را بـه سـمت واک

اگر قرار باشد عوامـل  ،گراهاي آنند. در یک رمان واقعحوادث و اوجها و فرودةمتن رمان و زنجیردةسازن
ساختن نقاط اوج ـ یعنی فـرو افتـادن در    ۀها بایستی در زمینشخصیت،جاذبه و کشش در بطن آن قرار گیرد

تـه   ـ فعگره گشایی  ۀاي بازگشایی و سرانجام رسیدن به مرحلهاي داستانی، تلاش برگره الانه شـرکت داش
تتی باشند. در چنین وضعیداستانی به سبب عامل یا عواملی بـا دگرگـونی در وضـعیت بـا ثبـات      شخصی

تعـادل  ۀرا به تلاش براي بازگشت بـه نقط ـ شخصیتت نامتعادل، شود. این وضعیزندگی خود مواجه می
گـذار از عـدم   ۀگرا حجم وسیعی از اثر صرف بیان این مرحل ـ. در منطق ساختاري رمان واقعدهدسوق می

کند که روایتها را بیابد، آن را خود را تشویق میةخوانندگراشود. یک اثر واقعتعادل میۀتعادل به سوي نقط
یـن اثـري پـس از کشـف مرحل ـ    ةت کند. خواننداحساس لذّ،آنۀدنبال کند و از دریافت نتیج تغییـر  ۀچن
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وضعیت قهرمان از حالت تعادل اولیدادهه با ه به سمت عدم تعادل ثانویهاي اوروسـت و  هروبیک معماۀ لی
که قهرمان روایـت را احاطـه کـرده اسـت دنبـال      را حوادث و عواملی ،خود، مشتاقانهدر سرتاسر خوانش

رفت روایی قرار ندهد به خـود اجـازه   ا نیابد و در کنار سایر قطعات پینهایی رۀکند و تا زمانی که قطعمی
ورود ،کلیدررمان در بخش هشتم از جلد دومبراي مثال دهد که از شرکت در این بازي دست بکشد.نمی

و عدم پذیرش نـاتوانی مـالی   آنها سريو سختآیند دو ژاندارم که براي اخذ مالیات به چادر کلمیشیها می
دهـد و در حقیقـت محـور اصـلی     هاي وارد شده سوق مـی را به واکنش در برابر فشارمحمد ر، گلخانوا

د را در کنـار هـم قـرار    هاي متعـد تشود. نویسنده در این بخش، وضعیرفت آغاز میاز این پیروایی کلیدر
روشـن هـدف از   ها که خود به طورروشن و منطقی بنماید. ژاندارمکاملاًشخصیتکنشۀ دهد تا زمینمی

ترس از بازداشـت  وضعیت کنند وچارگوشلی نیز اشاره میۀ گویند به ناگاه به غایلآمدن را أخذ مالیات می
چادرهـا بـه علـت    فضاي هنگامی که ،ها. علاوه بر این، یکی از آناندازندبه سبب آن قضیه را به جریان می

شـود و زیـور بـا داد و    ه به زیور نزدیـک مـی  اي حریصانبه گونهخلوت است،،عدم حضور افراد خانواده
نتیجه لیات بیبراي بخشش مامحمد گلشود. درخواستمیمحمد گلساز خشم و غیرتتوضعی،شیون

داند قصد بازداشـت او بـا دادن   میمحمد گلکنند. هر چندتهدید می،بازداشتبهها او راماند و ژاندارممی
ها هاي ژانـدارم همین حال دیدن اسلحهکند و در بند بلقیس امتناع میگردنشود، از پذیرفتنرشوه منتفی می

کند و از قضا در همـان حـال خـان عمـو کـه تـا کنـون        هایی وسوسه مینیز، او را به داشتن چنان اسلحه
فاقی طنابی به همراه خـود دارد کـه آن را در آخـرین    رسد و به صورت اتّسرچادرها نبوده است نیز سر می

اندازد. اقدام به این ها میرا به فکر کشتن ژاندارممحمد گلاش به دست آورده است. تمام این عواملدزدي
ساز عدم تعـادل در زنـدگی   تگیرد و وضعیبسیار عجولانه و ناشیانه صورت می، شخصیتکنش از سوي

:)3(نمودارسازدیر مرا متأثّها شخصیتبسیاري ازشود که تا پایان رمان،ر کلمیشی میتمام خانوا

خشم- ترس
(وضعیت:

چارگوشلیۀ ترس از افشاي واقع.1
ترس از بازداشت به سبب عدم .2
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رفتهاي کامل گرا در تعداد پیتوان نتیجه گرفت که قدرت یک رمان واقعبه آنچه گفته شد، میتوجه با

رفتهاي اصلی معمولاً است. تعداد این پیهی و معلولی برقرار شده در میان آنعلّۀو چگونگی چینش و رابط
ي در طـول رمـان   رفتهـاي متعـدد  ها پیشخصیتمیان، هر یک از به تعداد نقاط اوج داستانی هستند. در این 

رفت محور داستان است با پیدةدهنرفت اصلی که شکلخواهند داشت. براي روشن شدن تفاوت بین پی
اشاره کرد. براي مثال در صفحات نخستین کلیدررمان شخصیترفت کنش از دو توان به دو پیمی،فرعی
به سبب تنهـایی در میـان ایـل    ،دختر کرد،رو هستیم. مارالهرکت یا مسافرت روبرفت حبا پیکلیدررمان 
ثبـات و آرامـش زنـدگی در میـان قـوم      ۀیعنی مرحل ـ؛شوداش دست خوش نابسامانی میزندگی،مادري

تـجوي   پـس قهرمـان پـی   دهـد. یک عدم ثبات روحی، محیطی میتوپکالی جاي خود را به رفـت در جس
،یعنی قصد سفر،کند. این انتخاب قهرمانه سمت محل قوم پدري خود حرکت میآرامش از دست رفته ب
دهد. مقصود ما از بسط این است که خواننده مشتاق است بداند کـه  رفت را بسط میگزینه اي است که پی

رمـان  دهد. طبیعتاً قهیابد یا آن که اتفاقی دیگر رخ میرسد و آرامش میشود. آیا او به مقصد میبعد چه می
گی در برابـر شـرایط موجـود را در    ایستادسفر، مقاومت وۀتوانست به جاي انتخاب گزینرفت میاین پی

یعنی ،ت آغازینو دوباره به وضعیدیدپیرفت را تمام شده میةزنجیر،پیش گیرد. در این صورت، خواننده
براي آغاز یک پیرفت جدید انجـام  ال چه اقدامی فعشخصیتتا ببیند کردایجاد عدم ثبات رجوع میأمنش

ت محیطی خود و قرار گرفتن در فضـایی  سفر و سپس تغییر موقعیۀبا انتخاب گزینشخصیتخواهد داد.
رسد.  خود میۀجدید به تعادل و آرامش از دست رفت

نگـارش  یـۀ تواند دسـت ما رفتی خود میچنین پی.نقص بودرفت کامل و بیآنچه مطرح شد یک پی
گیرد،ان پایان میرفت در همان بخش نخستین داست. ولی وقتی آغاز و انجام این پی4ن مستقل باشدیک رما

که این پینخست آن:کندرا به دو نکته جلب میخوانندههتوجم ذکر، از نقش محوري و رفت با وجود تقد
نـش  یعنی کنش اقدام به مسافرت تنها تأثیرش بـر وضـعیت خـو   ؛کلیدي برخوردار نیست گـر  د قهرمـان ک

این است که خواننـده در برابـر   ،کندمیتوجه که در مواجهه با چنین آغازي جلبدومۀنکتاست.)مارال(
یـت زیرا علاوه بر آن که بـا  ،گیري نخواهد ماندموضعه بیالبتّ،رفتیچنین پی یـت میـان  دریشخص هاي شخص

تآشنا شده است چه بسا دمتعدرفت یابد که آنچه به عنوان پیاین نکته را در می،5اصلی نیز باشدشخصی
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ونـد حـوادث و در   رۀت ایجاد عـدم تعـادل در ادام ـ  یک وضعیةاقل ایجاد کنندشاید حد،رو دارددر پیش
باشد.هاي داستانی شخصیتزندگی سایر 

د قدامات متعدچی و ااي مالیاتهدر کشتن ژاندارممحمد رفتی، اراده و انتخاب گلمقابل چنین پیۀنقط
دهد. چنین انتخابی ذهن خواننـده را بـه  مخالفت با سیستم حکومتی انجام میۀاست که پس از آن در زمین

تـم پیچیـد   ،کندمنطقی هدایت میۀیک معادل تـد و در  حکـومتی مـی  ةفردي واحد در برابر یـک سیس ایس
تـم   یعنی،جمع این دو عاملۀشود. پس نتیجهماهنگی با آن دچار تعارض می شخص در تعارض بـا سیس

افـرادي را کـه پیرامـون    گسترده و فراگیر خواهد بود که همۀدو جانبه ولی ايدیکتاتوري حکومت، مبارزه
نـش  دهد. به عبـارتی دیگـر، پـی   قرار دارند، تحت شعاع خود قرار می،مرکزي فرد متعارضۀنقط رفـت ک
سـاز ایجـاد   دهـد و زمینـه  به نوعی تغییـر مـی  هاي داستان را شخصیتۀدر این بخش، زندگی هممحمد گل
سـاز تغییـر در   ترفت اقدام به مسافرت مارال، وضـعی شود. در حالی که پیهاي دیگر در متن رمان میگره

این کنش فضاي اندکی از رمان را به خـود اختصـاص داده   ۀشود و دامنمحدود میشخصیتزندگی چند 
است.

ۀولی هم ـد،نکندي ایفاي نقش میهاي متعدرفتدر طول رمان با پیر کلیدرمان هاي شخصیتهر کدام از
ساز یک یـا چنـد   تدر ایجاد ساختمان اصلی داستان نقش محوري ندارند. چه بسا برخی از آنها وضعیآنها 
یـش  ةهیچ فایـد آنها رفت محوري شوند و ممکن است تعداد بسیاري ازپی هـاي  بـرد محـور  منطقـی در پ

مصالح ایجاد فضا و ،تیاهمرفتهاي به ظاهر بید. این پینفرجام معنایی در بر نداشته باشداستانی به سمت 
مانند ایـن اسـت   ،یبه طور کلّآنها فایده خواندنرفتها یا بیگونه پیحال و هواي داستان هستند. حذف این

یـن وضـعی  فشرده کنندتر را در پنجاه صفحه یا کمکلیدرکه رمان  نـده در جریـان خطـوط    خوان،تی. در چن
تـن  در آن صورت نخواهد برد، زیرا تی از متنلذّاما گیردمحوري قرار می و هـدف کسـب   جوهر ادبـی م

از آن باز گرفته شده است.،ت ادبیلذّ
رفتها بـه شـمار   پیۀ گونهمینتوانیم ازرا میچمن افراد روستاي قلعهرفتهاي مربوط به زندگیاکثر پی

تـقل خـود و ایجـاد        ،تن محور اصلی داستان نقش ندارندکه در برساخ،آوریم بـب حضـور مس ولـی بـه س
د تا این محورها را دنبال کند.نسازخواننده را مشتاق می،محورهاي فرعی
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ــی    ــادي پ ــداد زی ــا تع ــان ب ــک رم ــه در مـتـن ی ــن ک ــار ای  ــانتظ ــوري روب ــاي مح یـم، هرفته رو باشـ
نـده نـاگزیر     ااقانۀخلّآفرینش منطقی و به دور از فرایند غیر ثر ادبی است، چرا که در این صـورت یـا نویس

رفت را بدون پردازش کامل جوانب آن رها کند یا به ناچار حجم رمان را به نحوي غیر عـادي  است هر پی
تـوان واجد شرایطی است که مـی ،محمدگلمبارزاتییرفترفت محوري مانند پیافزایش دهد. بنابراین پی

را چنین برشمرد:آنها 
1 -آمده، ارزش تلاش براي رساندن آن به حالت تعادل را داشته باشد.تلاش ت عدم تعادل پیشوضعی

ت عدم تعادلی که خواننده اصولاً به ارزش وضعیت از دست رفتـه  داستانی براي رهایی از وضعیشخصیت
رفـت  ال در پـی ثبراي مرفت ایجاد نخواهد کرد.پیةاي در دنبال کردن زنجیرو فقدان آن آگاه نیست جاذبه

دغدغه است.زندگی آرام و بیتعادل از دست رفته، وضعیت د،محممبارزاتی گل
ت عدم تعادل در زندگی خـود  ت حقیقی و منطقی به وضعیگر تحت تأثیر یک وضعیقهرمان کنش- 2

 ـ ؛ه شاید چنین انتظاري بیش از اندازه آرمانی باشدوقوف یافته باشد. البتّ در زنـدگی روزمـرة  یچرا کـه حتّ
ا دهد،تهاي ناچیز، یک تغییر اساسی و محوري رخ میخود نیز گاهی به سبب وضعیمقصود ،طور کلیبهام

قرار گیرد. داستانی اقل میزان استفادهدر حدت اهمیتی بیرفت محوري از وضعیاین است که ایجاد یک پی
تـوار واقـع   غیبی یا نادۀهاي آن بر اثر یک حادثدادرخۀکه هم  ـر شکل بگیرد از منطـق اس خـود دور  ۀگرایان

روست و خواننـده  هی و معلولی با ضعف روبهاي علّکند که ایجاد زنجیرهنین مشخص میچشود و هممی
اعه را به عنوان محور ارتباط بپذیرد.السناگزیر است براي ارتباط دادن بین اجزاي داستانی، حوادث خلق

هی تعداد قابل توجةدربرگیرندشمول یا حداقلهمه،عدم تعادل در فضاي رمانتتأثیر وضعیدایرة- 3
6.ی مواجه باشیمشخصیتمگر آن که با رمان تک ؛ها باشدشخصیتاز 

رفت یا رمان به انتها برسد یا آن فرجامین، پیۀت عدم تعادل و رسیدن به نقطوضعیبا پایان گرفتن،- 4
رفت محوري دیگر قرار گیرد. رمانهایی که با پایان یـافتن  ساز یک پیتوضعیخود،رفت اتمام یافتهکه پی

شـوند  مواجه مـی شوند، با ریتم کنديرفتی جدید وارد نمییابند یا به فضاي پیرفت محوري پایان نمیپی
خوانش منصرف سازند.ۀ که چه بسا خواننده را از ادام

یک رمـان  ـ   ۀتوانیم بگوییم که قدرت و میزان جاذبرفت محوري میهاي یک پیهبه مشخصتوجه با
هـاي محـوري کامـل    رفتوشته شده باشد ـ در تعداد پی گرا  نهاي سبک واقعالخصوص آن که با معیارعلی
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معلولی برقرار شده و ی علّۀر معنا آفرینانه و رابطم و تأخّاز لحاظ تقدآنها موجود در اثر و چگونگی چینش
رفتهاي محـوري اسـت کـه در ارتبـاطی معنـادار بـا       پس یک رمان، ترکیبی منطقی از پیدر میان آنهاست. 

رفتهاي فرعی و ثانوي باشد.پی
یـت ،ست. در رمانها و ارزش کنشی آنهاشخصیت،که باید در نظر گرفتگردیۀنکت دي هاي متعـد شخص

در رمـان  محمـد  گـل یتشخص ـمانندهاي اصلی و محوري هستندشخصیتآنها د. یک دسته ازنوجود دار
تـند کـه زمین ـ  تهاي ثانوي یا وضعیشخصیت،دیگرۀ دست.کلیدر شـروع محـور روایـی را فـراهم     ۀساز هس

دي خانـدان  هـاي بع ـ سـاز درگیری له به چارگوشلی زمینـه مدیار که با تدارك حمشخصیتمانند؛آورندمی
 ـ  ک پیها شاید داراي یشخصیتاي از و دستهشود؛کلمیشی با دولت می نـد و حتّ ی در رفت روایی نیـز نباش

تمانندباشند؛رفت نیز شرکت نداشتهک پیت یشکل دادن و ایجاد وضعیتـر در    شخصی یـس کـه بیش بلق
 ـپیونـد بـا ایـن کـه    در اما ،ر است و شرکتی در ساختن محورهاي داستانی نداردحکم یک ناظ ورود ۀدامن

ارزش مخلّو در چه حدي سطحی مجاز تا چهها شخصیتپرداختچنینهمها به فضاي داستان وشخصیت
تـان،   هاي یک رمان تحت تأثیر عواملی متغیشخصیتتعداد باید گفتروایی اثر است، ر هستند. موضـوع داس

ها، تعداد روایتهاي اصـلی  شخصیتسازي مناسب براي تکوین ها یا فضادادچگونگی ایجاد فضاي کلی روي
هاي شخصیتةمیزان نفوذ و سیطربا یکدیگر و آنها دارارتباط هدفند روایتها و شده، ساختمان قدرتممطرح

دهند. بـراي مثـال، نـوع    ها مجال ظهور و کنش میشخصیتاز عواملی هستند که به ،اصلی بر روند حوادث
یـت ادبی رمان کوتاه به سبب حجم اندك آن، فضـاي محـدودتري بـراي پـردازش      زیـرا  ؛هایش داردشخص

رفـت روایـی در اثـر خـود     ناگزیر است به مقتضاي موضوع محدود خود حداکثر دو تا سـه پـی  نویسنده
نـش در اختیـار     شخصیترفتهاي محدود، پیبگنجاند، در نتیجه در ارتباط با ها زمان و فضاي کـافی بـراي ک

 ت شت انباشـت  خواهند داشت. حال اگر نویسنده این تعادل حیاتی را رعایت نکند اثر دچار وضـعییـ ی خص
ارزش که مخـلّ ،ي مجاز استد تا حدهاي متعدشخصیتامکان پرداختن به ،در نوع ادبی رمان.خواهد شد

به کلیدرروایی با مشکل مواجه نسازد. براي مثال رمان ةروایی اثر نگردد و خواننده را در دنبال کردن زنجیر
 ـی مبارزاتی گـل داستان زندگـسبب حجم وسیع اثر و دارا بودن سه محور اصلی تـان زنـدگی   د، محم داس

برد.بهره میعپردازیهاي متنود و حادثهمتعدهاي شخصیتازـچمنداستان زندگی افراد قلعهنادعلی و

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


برموننظریۀبر اساس کلیدربررسی ساختاري رمان دوم   چهل و سال 
109

گیري نتیجه.1- 3

ــ ــدن ادبیـ ــود آمـ ــه وجـ ــراي بـ ــه موقعی،ات ، بـ ــوبـ ــاي متنـ ــی تهـ ــدگی واقعـ ــه در زنـ عی کـ
گونه کـه از  هماناما تواند حکم مواد و مصالح کار نویسنده باشد؛یدهد نیاز دارد. از این رو تاریخ مرخ می

، بلکه آفرینش موضوعی بازنمایی حقیقت نیست،ادبیاتهنر و به خصوصۀ آید وظیفسخن ارسطو بر می
.)35: 1343(ارسطو، ست نماحقیقت

بـا ایـن   اسـت. ودهظهور آن بأتاریخی منشة ست که یک خاطرهاي تاریخ گرارمانة از زمرکلیدررمان 
لـی بـه خلـق مجـدد حـوادث و آفـرینش تخی     ،حال نویسنده با جدا شدن از تصویرهاي محض تـاریخی 

بـا  شـود.  متنی تاریخ حذف باید عامل برون،پردازد. بنابراین در بررسی ساختاري چنین رمانیمیها شخصیت
جم قابل تجزیه و تحلیـل و بررسـی   منسکلّ به عنوان یک،خلقۀ رمان فارغ از زمینۀ بدن،عاملحذف این 

ت خواهد بود.نقاط ضعف و قو
بـب حرکـت    ،گیـرد گرا قـرار مـی  هاي واقعرمانۀ شاخز نظر سبک پرداخت در که اکلیدر رمان  بـه س

هـاي بررسـی سـاختاري اسـت. در میـان      شیوهبردنکاربه حوادث، محمل مناسبی براي زنجیرة دارهدف
نـش، یکـی از   مرحلـه اي روایت و بسط سـه وارهن در نمایش شکلروش برموهاي ساختاري،هنظری اي ک

یـل  کلیدرهاي اصلی و فرعی روایی در رمان توان شاخههایی است که میترین شیوهکاربردي آن ۀ را بـه وس
ارزیابی کرد.

با که آنچه متن رمان، بخشهاي توصیفی و هرۀ برمون، در تجزینظریۀبراي تحلیل متن رمان بر اساس 
تـخراج  به گونـه بایدطرح کلی داستان اینبا وجود.شوداصلی روایت مرتبط نیست، حذف میۀ بدن اي اس

 ـپیونـد م ة محورها و نحوۀ همة و در برگیرندها شخصیتۀکه دایر بر کنش همشود پـس از  باشـد. آنهـا  نای
شـود. مطـرح مـی  نهـا  آچنین ارزش کنشیو همها شخصیتمتنی یعنیمل دروننخستین عا،استخراج طرح

یـم   سـازند. رفتهاي اصلی و فرعی، ساختمان رمان را برمیرمان با شرکت در ایجاد پیهاي شخصیت بـا ترس
و نقاط ، شخصیتو میزان ارزش پرداخت هرآنها ، نقشداستانیهاي شخصیتالگوي برمون براي کنشهاي

شود.ص میی موجود در اجزاي داستانی مشخمعلولـعلیّ زنجیرةضعف و قوت
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رفتهاي کامل، چگونگی چینش گرا در تعداد پیقدرت یک رمان واقعبا در نظر گرفتن این موضوع که
تـن شـرایطی چـون میـزان     را رفتها پیتوانمیست،هاعلولی برقرار شده در میان آنمـعلیّ  ۀو رابط با داش
عدم تعادل وضعیت تأثیرة ، دایردر جریان بحرانشخصیتعدم تعادل، قرار گرفتن منطقیوضعیت ارزش

رفتهـاي  به این شرایط، و کشف پـی توجه گذاري کرد. باارزش،بندي کامل و منطقیو دارا بودن یک پایان
و سایر محورهـاي فرعـی را در ارتبـاط بـا آن     داببیرامحوري، منتقد قادر خواهد بود محور اصلی روایت

نـده  ،رفتهاي محوريص شدن پیچنین با مشخّجریان اصلی ارزیابی کند. هم الگویی که بر اساس آن نویس
با دارا بودن محورهاي اصـلی و  کلیدررمان گردد.میت شده است، مشخص قادر به خلق شگفتی و جذابی

اي از بخشها دچـار ضـعف سـاختاري شـده     هر چند در پارهمختلفهاي شخصیتد و پرداختعی متعدفر
 ـشـمار آیـد  بهگراي خوش ساخت از رمانهاي واقعیکی ۀ نمونتواندمیولی،است تـقبال  و البتّ ه میـزان اس

د همین موضوع است.به خودي خود، مؤی،از این اثرخوانندگان فارسی زبان

هایادداشت

ثابت دوم است.وضعیت ثابت آن بهوضعیت بلکه تغییراز تکامل، نقض ذاتی کارکرد نیست،مقصود . 1
تاریخی ۀ که خود دولت آبادي واقعگیرد، حال آنشمسی را در بر می1327تا 1325داستان رمان، سالهاي.2

تهاي سیاسـی  کند. علت این جهش زمانی، تلاش نویسنده براي بازنمایی یک دوره از فعالیمعرفی می1323را سال 
ی، تاریخی و ی حقیقشخصیتسردار، محمد گل.)1368:280بوده است (چهل تن، 1327تا 1325طی سالهاي 

گري علیه رژیم وقت پرداخته است در بخشی از خراسان به یاغی1325تا 1323مردمی بوده است که در سالهاي 
.)78: 1383و روایت آن تا مرز قهرمانی قومی و ملی فرا رفته است (اسحاقیان، 

بستگی فراوان سبب دلمعتقد است دولت آبادي به کلیدر رمان حماسه و عشقجواد اسحاقیان در کتاب .2- 1
بـه نـاموس یـا    کههاییهامنی«از آن را در کلیدر آورده است. بدین ترتیب معتقد است که یسربداران، نمایۀ به حادث
ي هستند که در روستاي باشتین از اهل خانـه شـاهد و شـراب    ااند، از همان شجرهطمع کردهمحمد هاي گلداشته

.)94(همان: » طلبندمی
و طیمح ـریتـأثً ییرمانهانیچرا که در چنرد،یگیرا در بر نمیستیناتورالۀ با صبغییسخن ما رمانهامصداق. 3
.دهدیقرار ميارادریغيواکنشهاةرا در چنبرهاشخصیت،وراثت
.دنابییآغاز و انجام میرفتیپنیچنیبا طرح کلياسفرنامهيرمانها. 4
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یابد.رنگ میت ثانوي و کمان برخلاف انتظار خواننده موقعیرمۀمارال در ادامشخصیت. هرچند 5
رو هستیم.هشناختی روب. در چنین مواردي معمولاً با رمانهاي روان6
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